
کشور یا تمدن ایران قدمتی چندهزار 
ســـاله دارد. مشـــخصا دربـــاره آنچـــه 
»تمـــدن« به معنای شهرنشـــی‌اش، یا 
آنچه »نخســـتین حکومت‌ها« خوانده 
می‌شـــود، می‌تـــوان گفـــت ایـــن امـــر 
در ایـــران حـــدود 4700 ســـال قدمت 
دارد، یعنـــی از زمانـــی کـــه عیلامیـــان 
در بخش‌هایـــی از عراق و خوزســـتان 
امروزی حکومت تشکیل داده بودند. 
امـــا مســـأله مهم‌تـــر دربـــاره »ایـــران« 
این اســـت کـــه به رغم قدمـــت حدود 
5 هـــزار ســـاله‌اش، امـــروز همچنـــان 
یکـــی از ســـؤال‌های رایج این اســـت: 
»ایـــران چیســـت؟ ایران یـــک فرهنگ 
اســـت یـــا یـــک ســـرزمین؟ اگـــر یـــک 
فرهنگ اســـت، عناصر آن چیســـت؟« 
کمتـــر کشـــوری را می‌تـــوان یافت که 
تعریـــف و شناســـایی اجـــزای فرهنگ 
و تاریخـــش، همچنان یک »مســـأله« 
یا یک »ســـؤال« باشـــد. اما چـــرا ایران 
همچنـــان مســـأله یا همچنان ســـؤال 
اســـت؟ در پاســـخ به اینکه »چرا ایران 

را حافظ و نگهبان خرد و آزادی انسان 
می‌داننـــد؟« می‌تـــوان گفت شـــاید به 
ایـــن دلیل کـــه ایـــران یک »آتشـــکده 
فرهنگی« است. منظور از اینکه ایران 
یک »آتشـــکده فرهنگی« اســـت، این 
اســـت که ایران در طـــول تاریخش -به 
تعبیر احمد شـــاملو – »بـــه پای‌‌دارنده 
آتش‌هـــا« بوده اســـت، آتـــش آزادی، 
آتـــش خـــرد، آتـــش حرمت انســـان و 
آتـــش ایمان توحیـــدی. ایـــران را باید 
ترکیب یـــا پیوندی متشـــکل و مقوم، 
از عناصر متنوعی چـــون زبان، اقوام، 
ســـرزمین، تاریـــخ، دیـــن و ماننـــد آن 

 . نست ا د
اما چـــرا برخی انســـان‌ها ایـــن عناصر 
را از هـــم تفکیـــک می‌کننـــد و برخـــی 
فقط زبـــان و تاریخ ایران و برخی فقط 
دین را برجســـته می‌کنند؟ یک پاسخ 
ایـــن اســـت کـــه  ایـــن تفکیک‌گـــران، 
در ایـــن تفکیـــک غـــرض و مرضـــی را 
دنبال می‌کنند، غـــرض و مرض اینکه 
از عناصـــر قدرت‌بخـــش و  را  ایـــران 
بـــا  شـــکل‌دهنده‌اش جـــدا کننـــد و 
اســـتفاده از این جداســـازی، قدرت و 
نفـــوذ خـــود را صورتبنـــدی کننـــد. اما 
این تلاشی اســـت »دون‌ کیشوت«وار، 
چـــرا کـــه اگـــر ایـــن افـــراد بخواهنـــد 
اجـــزای متنوع و مقـــوم تاریخ، هویت 

و فرهنگ ایـــران را از هم جـــدا کنند، 
درنهایـــت کاری بیـــش از نبـــرد دون 
کیشوت با آســـیاب‌های بادی نخواهد 
بود؛ بـــه ایـــن ترتیـــب که آنـــان فقط 
خـــود را مضحکه می‌ســـازند و آنچه در 
نهایت اســـتوار می‌مانـــد، ایران موحد 

در طول تاریخ و مســـلمان اســـت. 
به رغـــم ایـــن نزاع‌هـــا و کشـــاکش‌ها 
کـــه در میـــان اســـت، وظیفـــه‌ای بـــر 
دوش ایران‌خواهان و ایران‌شناســـان 
یـــن  ا می‌کنـــد.  ســـنگینی  راســـتین 
وظیفـــه این اســـت کـــه ایـــران را باید 
در کلیـــت آن شـــناخت و در کلیـــت 
آن معرفـــی کـــرد. ایـــران امـــروز، هـــم 
حامـــل اســـام انقلابـــی مبتنـــی بـــر 
تســـلیم‌ناپذیری اســـت، هـــم حامـــل 
فرهنگ ایرانی با همـــه اجزای آن اعم 
از زبان و شـــعر و ادبیات و موســـیقی، 
و هـــم عرفـــان شـــیعی آن کـــه شـــیخ 
شـــهاب‌الدین ســـهروردی و ملاصدرا 

قله‌هـــای آن بودنـــد. 
چنیـــن  از  ترکیبـــی  اصیـــل  یـــران  ا
ســـه‌گانه‌ای است، ســـه‌گانه‌ای که هم 
مقـــوم وحدت، تعریـــف ملیت، عامل 
هویـــت و ناجی این ســـرزمین اســـت 
و هم ســـه‌گانه‌ای کـــه باید بـــه جهان 
شناســـاند. ایران با این اجزای سه‌گانه 
اســـت کـــه می‌توانـــد اســـتقلال خود 

نئولیبرالیســـم لجام‌گســـیخته،  از  را 
جهان‌وطنی بی‌ســـرزمین و اساساً هر 
نیروی مخربی که از هـــر کجای زمین 

می‌آیـــد مقابلـــه کنـــد. چرا کـــه ایرانی 
بـــا چنین اجـــزا، ریشـــه‌های طولانی و 
هـــزاران ســـاله در این ســـرزمین دارد 

و چشـــم‌اندازی وســـیع بـــرای آینده. 
انـــکار هر ضلـــع، انکار ایران و تلاشـــی 
برای تضعیف و شـــکنندگی آن است.

کارشناسان مذهبی و سیاسی تبیین کردند
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معاون اول رئیس جمهور:

هرعمل مجرمانه از ناحیه اتباع ایرانی 
یا غیرایرانی تابع مجازات است

معـــاون اول رئیس‌جمهوری 
با بیان اینکـــه نادیده گرفتن 
ر  عبـــو و  ملـــی  کمیـــت  حا
غیرقانونـــی از مـــرز را نبایـــد 
نادیـــده گرفـــت، تأکیـــد کرد: 
یـــک افغانســـتان یکپارچـــه، 
بـــرای  آرام و موفـــق  متحـــد 
ایـــران تکیه‌گاهـــی اســـتوار و 

قابـــل اعتنا اســـت.
محمدرضـــا عـــارف در گفت‌وگو بـــا »ایرنا« دربـــاره اتباع 
بیگانـــه و اخبـــار و شـــایعات مطـــرح شـــده در فضـــای 
مجـــازی، بـــا تأکید بر اینکه سیاســـت دولـــت جمهوری 
اســـامی ایران درباره حضور پناه‌جویان روشـــن اســـت 
و بـــا تغییـــر روبه رو نشـــده، گفـــت: »دولت بر اســـاس 
قوانین و در قالب توان و اســـتعداد موجود این موضوع 
را در شـــرایط خاص کنونی همراه با سایر مسائل جاری 

دنبـــال می‌کند.«
وی با اشـــاره به اینکه لازم است نگرش آسیب‌شناسانه 
به ماهیت این امر داشـــته باشـــیم، ادامـــه داد: »اکنون 
به دلیل شـــرایط سخت افغانســـتان جمعیت میلیونی 
قابل شـــماری در ایران از خدمات گسترده‌ای برخوردار 
هســـتند که مدیریت این شـــرایط هزینه‌های سنگینی 
را بـــر بودجه کشـــوری کـــه تحـــت تحریم‌ها قـــرار دارد، 

تحمیل کرده اســـت.«
عارف گفـــت: »برای ســـاماندهی، لازم اســـت مدیریت 
منســـجم و هماهنگـــی باشـــد تـــا عـــاوه بر عبـــور این 
جمعیـــت از وضعیت ایام هجرت، زمینه بازگشـــت آنان 
به ســـرزمین مادری به نحو شایســـته‌ای فراهم شـــود.«
وی بـــا بیان اینکـــه ما بـــا گروه‌هـــای متنوعـــی از اتباع 
افغانســـتان روبه رو هســـتیم که وضعیـــت اقامتی آنان 
یک قالب مشـــخص ندارد، اظهارکرد:» ورود غیرقانونی 
اتبـــاع در همه جای دنیا جرم اســـت. قوانیـــن ما نیز از 
این قاعده مســـتثنی نیســـت. نادیده گرفتن حاکمیت 
ملـــی و عبـــور غیرقانونی از مـــرز را نباید ســـاده گرفت. 
بخشـــی از مشـــکل جمعیتی از اتباع برخاسته از همین 
وضعیت است. حتی نابسامانی اتباعی که غیرقانونی از 
مرز عبور کرده‌انـــد، می‌تواند خســـارت جبران‌ناپذیری 
را متوجه هموطنانشان که دارای اقامت قانونی هستند 
بکند. مســـاله دیگر ، متوجه گروه دیگری اســـت که به 
صورت قانونی وارد می‌شـــوند امـــا بی‌توجه به قوانین در 
پایان دوره مقرر کشـــور را ترک نمی‌کننـــد یا غیرقانونی 
به اشـــتغال مبـــادرت می‌ورزنـــد.در این شـــرایط بخش 
اندکـــی از افـــراد فاقد صلاحیـــت برای اســـتمرار حضور 
غیرقانونـــی خود دســـت بـــه اعمال خـــاف می‌زنند که 
نه تنهـــا جرم تلقی می‌شـــود بلکه اثر ســـوئی بر امنیت 

ملی دارد.«
وی گفـــت: »گروهی کـــه دارای اقامت قانونی هســـتند، 
تـــاش کنند در برابر عده کم‌شـــماری که بـــا ارتکاب بزه 
آســـایش آنان را مختل می‌سازند، مسئولانه گام بردارند. 
هر عمل مجرمانـــه از ناحیه اتبـــاع ایرانی یـــا غیرایرانی 
تابع مجازات و کیفر اســـت و اقـــدام قانونی با مجرمان 

و بزهـــکاران ایرانی و غیر ایرانی یکســـان خواهد بود.«

وزیر امور خارجه به دولت گزارش داد

 احترام اعضای بریکس 
به مقاومت پیروزمندانه ایران

صبح دیروز هیأت دولت به ریاســـت مســـعود پزشکیان 
رئیس جمهوری تشـــکیل جلســـه داد. در این جلســـه 
عـــاوه بر طرح موارد اجرایی دســـتگاه‌ها، ســـیدعباس 
عراقچی وزیر امور خارجه گزارشـــی از حضور در اجلاس 
بریکس و دیدارهای حاشـــیه آن و نیز سفر به عربستان 
ســـعودی ارائه کرد. به گزارش ایرنـــا، عراقچی از احترام 
ویژه اعضای بریکس نســـبت به مقاومـــت پیروزمندانه 
ملـــت و دولـــت ایـــران در برابر تهاجـــم آمریـــکا و رژیم 
صهیونیســـتی، گفت و جلوه‌های اتحاد و انسجام ملت 
ایران و نقـــش بازدارنده این وحدت و نیز موشـــک‌های 
پیشرفته نیروهای مسلح کشورمان در شکست اهداف 
و برنامه‌های رژیم صهیونیســـتی و آمریکا را از زاویه دید 
مقامـــات و دیپلمات‌هـــای ســـایر کشـــورها در اجلاس 

بریکـــس، برای اعضای دولت تشـــریح کرد.

گزارش

الهام یوسفی
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در ســـال‌های اخیـــر تلاش‌هایـــی در جامعه ما صـــورت گرفته ی
اســـت تا میان اســـام و ایران نوعی دوگانگی القا شـــود. در این 
القائـــات، این طـــور وانمود می‌شـــد که گویی اســـام عنصری 
بیگانه اســـت کـــه بر پیکـــره فرهنـــگ و هویت ایرانـــی تحمیل 
شـــده و در تقابـــل با ملیت ایرانی قـــرار دارد. این نـــگاه، نه‌تنها 
با واقعیت‌های تاریخی و اجتماعی ایران ناســـازگار است، بلکه 
برخاســـته از نوعی رویکرد مغرضانه و گاه اســـتعماری است که 
هـــدف آن تضعیف وحـــدت ملـــی و هویتی ایرانیان اســـت. در 
عیـــن حـــال برخـــی هم بـــر آن هســـتند تا بـــا برجسته‌ســـازی 
ایران باســـتان، اســـام را به عنوان عنصری بیرونی و بیگانه، از 
ملیت ایرانـــی جدا کنند. همه این تلاش‌هـــا و القائات دوگانه، 
درحالی اســـت که واقعیـــت تاریخی ایران در ســـده‌های اخیر، 
یعنی آنچه در بطن و متن تاریخ این ســـرزمین روی داده است، 
چیـــز دیگری را نشـــان می‌دهد. آنچه تاریخ به مـــا می‌گوید، از این قرار اســـت که 
ملـــت ایران از قرن اول هجـــری، با رغبت و اختیار اســـام را پذیرفت؛ بدون آنکه 

این پذیرش، ناشـــی از اجبار یا تحمیل باشـــد.
شـــواهد تاریخی نیز مؤید این نکته اســـت، از جمله حفظ آتشـــکده‌ها در سراسر 
ایران پس از ورود مســـلمانان که نشـــان‌دهنده‌ عدم فشـــار از ســـوی مســـلمانان 
بـــرای تغییر مذهب در ایران اســـت. اساســـاً در ایـــران ملیت مفهومـــی مرکب از 
عناصـــر مختلفی چون‌ نژاد، آداب و رســـوم، زبـــان و مذهب اســـت. در میان این 
عناصـــر، اســـام نه‌تنهـــا بخشـــی از فرهنگ ما شـــده اســـت، بلکه یکـــی از ارکان 
اصلی شـــکل‌گیری هویـــت ملی ایرانیـــان در ۱۴۰۰ ســـال اخیر بوده اســـت. از این 
رو، نمی‌تـــوان میـــان »ملیت ایرانی« و »اســـام« مرزی قائل شـــد. ایـــن دو عنصر 
بـــه لحاظ تاریخی در هم تنیده‌ هســـتند و وحدتی پایدار را پدید آورده‌اند. شـــهید 
مطهـــری در کتـــاب معروف خـــود، »خدمات متقابل اســـام و ایـــران«، به خوبی 
به این مســـأله پاســـخ داد و اســـتدلال کرد که آنچـــه مورد پذیرش یـــک ملت قرار 
می‌گیـــرد، حتـــی اگر از بیـــرون آمده باشـــد، به بخشـــی از فرهنگ بومـــی تبدیل 
می‌شـــود و دیگر نمی‌توان آن را بیگانه دانســـت. از همین منظر، اســـام در ایران، 
نـــه یک دین تحمیلی، بلکه یک انتخاب آگاهانه و فرهنگی پذیرفته‌شـــده اســـت. 
در دوران پهلـــوی، سیاســـت رســـمی رژیم شاهنشـــاهی تلاش برای بازگشـــت به 
ایـــران پیـــش از اســـام و ترویج ناسیونالیســـم منهـــای مذهب بود. امـــا جامعه 
ایرانـــی مقابـــل این امر واکنش نشـــان داد و مقاومـــت کرد، به ایـــن معنی که این 
پـــروژه را نپذیرفـــت و در نهایـــت، با قیام علیه این سیاســـت، پیونـــد عمیق میان 
دیـــن و ملیت را تثبیت کرد. امروز هم هرگونه تلاش برای دوگانه‌ســـازی »اســـام 
ـ ایـــران« حرکتی مشـــکوک و گاه ریشـــه‌دار در تفکرات اســـتعماری اســـت. هویت 
ایرانی از در هم‌تنیدگی اســـام و ایران شـــکل گرفته و این پیوند یکی از مهم‌ترین 
عوامل انســـجام و پایداری فرهنگـــی ملت ما در طول قرون بوده اســـت. هرچند 
نمی‌تـــوان این مســـأله را نادیده انگاشـــت کـــه تلاش‌های فکری شـــهید مطهری 
دربـــاره پیوند یـــا خدمات متقابل اســـام و ایران، نیازمند بازخوانی و به روزشـــدن 
اســـت تـــا از این منظر پرتو تـــازه‌ای بر اســـاس اصلی‌ترین عناصر هویـــت ما، یعنی 

اســـام و ایران افکنده شود.

اسلام و ایران؛ وحدت هویتی نه تضاد تمدنی

علی مطهری
نایب رئیس 

پیشین مجلس

فرهنگ اســـامی-ایرانی، به‌عنوان یکـــی از بارزترین ویژگی‌های هویتی 
ملـــت ایـــران، در طول تاریـــخ نه‌تنهـــا عامل همبســـتگی و انســـجام 
ملـــی بـــوده، بلکه بـــه دلیل اصالـــت و عمق خـــود، ایران را بـــه کانونی 
بی‌بدیـــل در جهـــان اســـام تبدیل کـــرده اســـت. این فرهنـــگ که از 
تلفیـــق آموزه‌هـــای ناب اســـامی و میراث کهـــن ایرانی شـــکل گرفته، 
نه‌تنها جدایی‌ناپذیر اســـت، بلکـــه در تکامل و تقویـــت یکدیگر نقش 

اساســـی ایفا کرده‌اند.
اســـام در ایـــران، برآمـــده از تعالیـــم والای قـــرآن کریم و ســـیره اهل 
بیـــت)ع( اســـت. مـــردم ایـــران از همـــان قـــرون اولیـــه اســـامی، با 
دلبســـتگی عمیـــق به اهل بیت)ع(، مســـیر خـــود را در پیـــروی از این 
خانـــدان پاک قـــرار داده‌اند. ایـــن ارادت و پایبندی بـــه آموزه‌های اهل 
بیـــت)ع(، نه‌تنها در زندگی روزمـــره و باورهای دینی مردم ایران ریشـــه 
دوانـــده، بلکه در بزنگاه‌هـــای تاریخی نیز به‌عنوان یـــک نیروی معنوی 
و هدایتگـــر عمل کرده اســـت. نمونه بـــارز این موضـــوع، عزیمت امامزادگان بـــه ایران در 
دوران‌های ســـخت و پرآشوب اســـت. این بزرگواران که برای رهایی از ظلم و ستم خلفای 
عباســـی و امـــوی به ایران پنـــاه می‌آوردند، با اســـتقبال گرم و حمایت مـــردم ایران مواجه 
شـــدند. این اســـتقبال، نشـــان‌دهنده عمق ارادت مردم ایران به اهل بیـــت)ع( و آمادگی 

آنها برای دفـــاع از ارزش‌های اســـامی بود.
از ســـوی دیگر، فرهنگ ایرانی با ریشـــه‌های عمیق در تمدنی چند هزار ساله، از ارزش‌های 
والایی سرشـــار اســـت. این فرهنگ کهن با پذیرش اســـام نه‌تنها تضعیف نشـــد، بلکه با 
غنای معنوی اســـام، به شـــکوفایی بیشـــتری رســـید. نتیجه این هم‌افزایی، خلق هویتی 
منحصربه‌فرد اســـت که مردم ایـــران را از دیگر ملت‌ها متمایز می‌کند. فرهنگ اســـامی-
ایرانـــی، بـــا اصالتی بی‌ماننـــد، به‌گونه‌ای اســـت که نه‌تنهـــا در برابر تهاجمـــات فرهنگی و 
سیاســـی تاب آورده، بلکه در لحظات حســـاس تاریخ، به‌عنوان محور وحدت و انســـجام 

ملی عمل کرده اســـت.
این انســـجام ملی، که ریشـــه در فرهنگ اســـامی-ایرانی دارد، نعمتی الهی است که بارها 
در تاریـــخ ایران خود را نشـــان داده اســـت. به‌عنـــوان مثال، در جنگ رژیم صیهونیســـتی 
علیـــه ایران، دشـــمنان ایران با تکیـــه بر تحلیل‌های نادرســـت خود، تصـــور می‌کردند که 
اختلافات سیاســـی، فکری یا عقیدتـــی می‌تواند پیوندهای ملی را سســـت کند. اما مردم 
ایـــران، با بازگشـــت بـــه حقیقت هویتـــی خود، یعنـــی فرهنگ اســـامی-ایرانی، بـــار دیگر 

وحـــدت و همدلی را به نمایش گذاشـــتند.
این انســـجام که در دل فرهنگ اســـامی-ایرانی نهفته اســـت، ایران را از دیگر کشـــورهای 
منطقـــه، حتی کشـــورهایی چون ســـوریه یا عراق شـــیعی، متمایـــز می‌کند. ایـــن ویژگی، 
نه‌تنهـــا یـــک مزیت فرهنگـــی و اجتماعی، بلکـــه یک قدرت نـــرم بی‌بدیل اســـت که باید 

قدر آن را دانســـت و برای تقویت آن کوشـــید.
تقویـــت فرهنـــگ اســـامی-ایرانی، به‌عنوان یک ســـرمایه بی‌ماننـــد، نیازمنـــد توجه ویژه 
بـــه ارزش‌هـــای دینی و ملـــی، آموزش نســـل جوان، و ترویـــج این فرهنـــگ در عرصه‌های 
داخلـــی و بین‌المللی اســـت. این فرهنگ غنی که ریشـــه در ارادت به اهـــل بیت و اصالت 
تمـــدن ایرانـــی دارد، می‌تواند ایران را به‌عنوان الگویی الهام‌بخـــش در جهان معرفی کند. 
حفظ و پاسداشـــت این نعمـــت الهی، نه‌تنها به اســـتحکام وحدت ملـــی کمک می‌کند، 

بلکـــه جایگاه ایـــران را به‌عنوان کانون تمـــدن و معنویت در جهان تثبیـــت خواهد کرد.

چرا ایران کانون بی‌بدیل در جهان اسلام است؟

آیت‌الله 
سیدمحمد 

غروی
عضو جامعه 

مدرسین حوزه 
علمیه قم 

جامعـــه ایرانی بـــر دو بنیان اصلـــی بر آمده از دین اســـام 
و تمدن ایرانی اســـتوار اســـت و نقطه مشـــترک هر دو این 
مؤلفه‌هـــا نیز عـــزت و کرامت انســـان اســـت کـــه در ذیل 
آن معیارهـــا و شـــاخص‌هایی همچـــون آزادی، عدالـــت، 
عقلانیـــت و صلـــح تعریـــف می‌شـــوند. ایـــن، خلاصه آن 
بنیان‌هـــای فکـــری – عقیدتـــی اســـت کـــه جامعـــه ایرانی 
امروز ما بر آن بنا شـــده اســـت. جامعه ایرانـــی در مواجهه 
با جهـــان خـــارج همچـــون جهان غـــرب هـــم، از همین 
بنیان‌هـــا به مثابـــه قدرت نـــرم بهـــره‌ می‌گیـــرد. بنابراین 
حـــال که ایـــن عناصر، جـــزو مؤلفه‌هـــای قـــدرت درونی و 
بیرونـــی ما هســـتند، مؤلفه‌هایی قوی برآمـــده از تاریخ که 
قوی‌تر از هر ســـاحی عمـــل می‌کنند، باید ایـــن عناصر و 
مؤلفه‌ها را تقویـــت و از دوگانه ســـازی‌های تضعیف کننده 

آنها جلوگیـــری کرد.
مع الاســـف حتی امروز یعنی شـــرایط پس از جنگ که همیـــن مؤلفه‌ها، جزو 
عناصـــر اصلی مقوم و حفـــظ ثبات و کیان ایران اســـامی بـــود، علی‌رغم این 
واقعیـــت، مهم‌ترین دوگانه‌ای که پیـــش و پس از جنگ در ادبیـــات و رویکرد 
معـــدودی از جریان‌های فکری و سیاســـی به چشـــم می‌خورد، جداســـازی و 
فراتـــر از آن در مقابل هم نشـــان دادن اســـامی بودن و ایرانی بودن اســـت. 
آن هم در شـــرایطی که همه اندیشـــمندان بر این نکته متفق القول هســـتند 
که چنیـــن رویکردی، مؤلفه‌های قـــدرت نرم ایران را تضعیـــف می‌کند. رجوع 
به آثار برجســـته ادبیات فارسی همچون شـــاهنامه فردوسی، گلستان سعدی 
و آثـــار نظامی، نشـــان می‌دهد کـــه در این آثار بـــه عنوان برســـازنده تاریخ ما، 
تنهـــا و تنها یک چیز به چشـــم می‌آیـــد؛ پیوند عمیق میان ایـــن دو مفهوم که 

نقاط اشـــتراک آن را برجسته می‌سازند.
از ســـوی دیگر این واقعیـــت را نباید از نظر دور داشـــت که آنچـــه برای جامعه 
ایرانی هنگام پذیرش اسلام و پیوســـتن به شکل دادن به قلمرو وسیع تمدن 
ایرانی – اســـامی جذابیت داشـــت، تأکید اســـام بر عزت و کرامت انســـان و 
قـــرار داشـــتن آزادی و عدالـــت در رأس ارزش‌هـــای آن بود. اینهـــا ارزش‌های 
مشـــترکی بودنـــد که اســـام و ایران را بـــه یکدیگر پیونـــد دادنـــد و این پیوند 
را عمیق کردند. ایرانیان اســـام را بـــه عنوان دینی آزادیبخـــش پذیرفتند و با 
صلح‌جویـــی و میهمـــان نـــوازی و دیگر خصلت‌هـــای اجتماعی خـــود تلفیق 
کردند. متأســـفانه اصالـــت دادن به ایـــن مؤلفه‌ها در فرهنگ جـــاری جامعه 
کم‌رنگ شـــده و بیشـــتر در کتاب‌ها و ادبیات باقی مانده است. حال آنکه اگر 
این ارزش‌ها بـــه زندگی روزمره باز نگردند در مدیریت کشـــور هم بروز و ظهور 
نداشته باشند، خطر تجزیه و تضعیف انسجام ملی وجود دارد. تجربه »جنگی 
که رژیم صهیونیســـتی بر ایران تحمیل کرد« به عنوان نمونه‌ای از همبستگی 
ایرانیـــان در برابـــر تهاجم خارجـــی نشـــان‌دهنده اهمیت عنصـــر ایرانیت در 
وحدت ملی اســـت. با این حال برای تثبیت و تعمیق این همبســـتگی باید به 
بازخوانـــی تاریخ و ادبیات و احیای ارزش‌های اصیل ایرانی ـ اســـامی پرداخت 

و تقویت قدرت نرم و انســـجام اجتماعی را از این مســـیر جســـت وجو کرد.

مؤلفه‌های قدرت نرم ایران 

حجت الاسلام 
والمسلمین 

محمدتقی 
فاضل میبدی

استاد حوزه

در فضـــای اندیشـــه‌ورزی سیاســـی ایـــران، بارهـــا و بارها 
شـــاهد اشـــتباهی بنیادین در تفکیک مفهـــوم »ملیت« 
و »ناسیونالیســـم« بوده‌ایـــم کـــه همچنـــان ایـــن امر در 
جریانـــات و احـــزاب سیاســـی مختلـــف رســـوب و ادامه 
دارد. این اشـــتباه در فهم واژگان و ترمینولوژی مفاهیم، 
مانع شـــکل‌گیری یک نـــگاه عملی و تحقیقـــی دقیق به 
دو مفهوم مهم ملیت ایرانی و ناسیونالیســـم می‌شـــود. 
ناسیونالیســـم مفهومی نوظهور و به نسبت جدید است 
کـــه در دو قـــرن اخیر و بـــا قـــرارداد »وســـتفالیا« در اروپا 

ظهور یافته اســـت. 
»هنری کیســـینجر« سیاســـتمدار و نظریه‌پرداز برجسته 
آمریکایـــی در آخریـــن اثـــرش با عنـــوان »نظـــم تاریخ«، 
اشـــاره می‌کنـــد کـــه »ایرانیـــان به رونـــد ناسیونالیســـم 
مدرن نپیوســـتند و مســـیر ملیت خود را با سرشـــتی متفاوت رقـــم زدند.« 
واقعیـــت هم این اســـت کـــه ایرانیـــان از دوران صفویه تاکنـــون، »ملت« را 
تهی یا عـــاری از »معنویت« ندیده‌اند و سرشـــت ملی آنـــان همواره آمیخته 
با حکمـــت مشـــرقی و معنویت بوده اســـت. همچنـــان که ایران باســـتان 
و دوران کلاســـیک آن حامـــل یک حکمت مشـــرقی خاص اســـت که حتی 
برخی معتقدند اندیشـــه‌های یونان باســـتان ریشـــه در ایران باستان دارد. 
ایـــن میـــراث معنوی و فلســـفی با ورود اســـام، پیوندی مســـتحکم یافت و 
رونـــد شـــکل‌گیری دولت-ملـــت در ایران متفـــاوت از مدل ســـکولار، یعنی 
جدایـــی دیـــن و دولت در اروپا، بوده اســـت. با توجه به این شـــواهد علمی 
و قرینه‌هـــای تاریخـــی، در تاریـــخ معاصـــر ایـــران تلاش‌هایـــی بـــرای ایجاد 
ناسیونالیســـمی خالـــی از ویژگی‌هـــای دینی، بویـــژه در دوره پهلـــوی انجام 
شـــد که با شکســـت مواجه شـــد. اما ملـــت ایـــران در رخدادهایـــی مانند 
8 ســـال دفاع مقـــدس و جنـــگ ۱۲روزه اخیـــر، تلفیقی بی‌نظیـــر از دین و 

ملیت را نشـــان داده اســـت؛ ملیتـــی که معنویـــت و فرهنـــگ ایرانی درهم 
تنیده‌اند. همین تلفیق اســـت که در مراســـم شـــب عاشـــورا در حســـینیه 
امـــام خمینـــی)ره( به روشـــنی جلوه‌گر می‌شـــود و رهبـــر انقـــاب از مداح 
می‌خواهند که از ایران بخواند. درواقع ناسیونالیســـمی که در غرب تعریف 
شـــده اســـت، ترکیبی از دین و دولت نیســـت، اما در ایـــران این ترکیب به 
یـــک ویژگی تمدنی و هویتی خاص تبدیل شـــده اســـت که شـــامل اســـام 

انقلابـــی، عرفان شـــیعی و فرهنگ ایرانی اســـت. 
ایـــران بـــا ســـابقه چندهزار ســـاله خـــود، از ایـــن منظـــر متفـــاوت از روند 
ناسیونالیســـم اروپایـــی اســـت. در همیـــن رابطه قـــرآن کریم نیز نســـبت 
خاصـــی میان ملت و آییـــن برقرار می‌کند و اشـــاره به ملت‌هـــای ابراهیم و 
عیســـی دارد که نشان‌دهنده نســـبت تاریخی و فرهنگی ملت و دین است. 

کیســـینجر نیز ایـــن تمایز را در کتاب خود برشـــمرده اســـت. 
بـــا این حـــال متأســـفانه در برخـــی دیدگاه‌هـــای سیاســـی ایـــران، بویژه در 
میـــان اصولگرایـــان و اصلاح‌طلبـــان، مفاهیم ملیـــت و ناسیونالیســـم به 
اشـــتباه به جای هم اســـتفاده می‌شـــود که موجب ســـردرگمی و افتادن در 
تله‌های فکری شـــده اســـت. واقعیت این اســـت که جنگ هشـــت ســـاله 
مـــا را »ملی‌گرایـــی« نجات نـــداد، بلکه ملیـــت ایرانی که ترکیبـــی از دین و 

ملت اســـت، نجات داد. 
بنابراین، در شـــرایط کنونی باید از افتادن در دوگانه‌های غلط »امت-ملت« 
و نیز در دام‌های ارتجاعی ناسیونالیســـم خالـــی از معنویت اجتناب کنیم. 
ایرانی کـــه امروز بـــا آن مواجهیم، یک ملـــت با خاصیت تمدنی اســـت که 
مرزهـــا را درمی‌نـــوردد و جهان‌شـــدگی را به عنـــوان ویژگی ذاتی خـــود دارد؛ 
برخـــاف جهانی‌ســـازی آمریکایی‌ها، مـــا جهان‌بودگی را تجربـــه می‌کنیم. 
آنچه می‌تواند ایـــران را نجات دهد، درک دقیق و درســـت از مفهوم »ملیت 
ایرانـــی« اســـت که شـــامل ترکیـــب دیـــن، فرهنـــگ و دولت می‌شـــود، نه 

ناسیونالیســـم صرف یا ملی‌گرایـــی تقلیل‌یافته.

بازخوانی مفهوم ملیت و ناسیونالیسم در ایران
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